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  چکیده
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 مقدمه

خصيت چگونگی تکوين ش»و « خاستگاه»تا به امروز پژوهشگران بسياری به مسئلة 
توان گفت که مجموعِ آنچه تاکنون دربارة جرئت میاند، اما بهنظر داشته« رستم

و خاستگاه او نبشته آمده، نه تنها چيزی از ابهامات زندگی او  رستم، تبار، خاندان
 ؛ زيرا رستم پهلوانی است که نامشاست تر کردهنکاسته، بلکه مسئله را پيچيده

براساسِ  هستند.« پارتی»و يارانش « سيستانی»، تبارش «سکايی»، افعالش «ايرانی»
( او را از «سغديان»اصّه هایِ موجود، مردمانِ آسيایِ مرکزی )خترين دادهقديمی

درآمدنِ نظمشناختند و پس از بهنيکی میبه شاهنامهحدود سه سده پيش از نگارشِ 
، نقشِ جنابش را )نه تنها بر سر درِ ابنيه( که بر گُردة جانِ «ايرانيان»حماسة ملیّ نيز، 

خود کشيدند. اما مشکلِ اصلی در بازشناسیِ خاستگاهِ شخصيتِ رستم آن است که 
دانيم رستم چگونه شخصيتی است و با چه رويکردی بايد به شناخت اصولاً نمی

اقليمِ »چهارچوب خاصِّ خود را دارد و « جهانِ حماسه»او دست يازيم، زيرا 
 منطقِ مخصوص به خود را.« اسطوره

ش.( و 1342سکوب )م.(، م1930) 1همچون نولدکهدگان ـ گروهی از پژوهن
 هیِ واند که پژواکِ هیِای دانستهشخصيتی اسطوره رستم را ش.(ـ1388کزّازی )

اين دسته از  (20-16: 1930)نولدکه یِ ايرانيان در درازنای تاريخ بوده است. هايه
رمردی اَبَ»اند و او را ها داشتهشخصيتِ رستم اشاره پژوهشگران حتی به نمادينگیِ

 (11-9: 1342 مسکوب؛ 64-63: 1388)ر.ک. کزّازی اند. خوانده« فراسويی
 «تقدم آن بر اسطوره»و « اصالتِ تاريخ»از سوی ديگر، پژوهشگرانی که به 

باورمند هستند، تبارشناسیِ رستم را منوط به تعيينِ تاريخی تقريبی برای عصر او 
، پهلوانانِ اوستايی و سيستانی دوشادوشِ پهلوانانِ شاهنامهاند و از آنجا که در دانسته

قاطبة پژوهشگرانِ  (197 :1363 )يارشاطراند، شده تصوير کشيدهتاريخی )اشکانی( به 
 -م.(2008م.( و پورشريعتی )1993م.(، شهبازی )1936) 2نظير کوياجی-مدار تاريخ

اران مداند. تاريخفرض کرده« اشکانملوکِ بنی»رستم را برآمده از عصرِ شهرياریِ 

                                                           

1. Theodor Nöldeke   2. Jehangir Cooverjee Coyajee 
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ایِ هرا مهِی غليظ از گزارش« رستمِ اشکانی»بر اين باورند که تصويرِ تاريخیِ 
   (230: 1936)کوياجی ای پوشانده است. تاريخی و اسطورهنيمه

در اين ميان، گروهی نيز با ادغامِ دو رويکردِ بالا، رستم را مجموعاً برآمده از 
 اش مشحون از اعمالِ بغانهکارنامهاند؛ پهلوانی که نه تنها دانسته« اسطوره و تاريخ»

اری هایِ غيرقابلِ انکاست، که حتی با تنی چند از پهلوانان و شاهانِ تاريخی قرابت
 (2: 1994 1؛ ديويدسن150-139: 1373)اَليشن دارد. 

اند پژوهشگرانی که خاستگاهِ بنيادينِ زنان، بودهگونه قلمبرخلاف عقيدة اين
اند. اين دسته از پژوهشگران، رستم را يافته« حماسه» پرورِرستم را جهانِ قهرمان

اسبِ تاريخی صنمی داشته و نه با گرش گُنْدفَُرِاند که نه با شخصيتی حماسی دانسته
 (50: 1378)ر.ک. سرکاراتی اساطيری. 

ای را خوردهشود، مسئلة خاستگاهِ پورِ زال، کلافِ گرهکه مشاهده میچنان
به شخصيتِ « جانبههمه»از آن، مستلزم رويکردی است گشودن ماند که گرهمی

و « موضوعی»صورتِ ند تا بهانگارندگان برآن رستم. در پژوهشِ حاضر،
 ،«نگرانهتاريخ»و « محورحماسه»، «نگرانهاسطوره»ذيل سه رويکردِ  2،«نگارانهگاه»

از  وهایِ مشابه ميانِ رستم و همتايانش را بررسی کرده سرگذشت و خويشکاری
 د.ای به دست دهناند، سياهههايی که در تکوين سرشت او اثرگذار بودهشخصيت

 

 سؤال پژوهش

 ارندد قدسی سرشتی و اندايزدان تبار از يا اَبَرپهلوانان جهان، اساطير و هاحماسه در

 رد که هستند يافتهتکوين ايزدانی يا ،(گويندمی 3خدانيمه آنان به اصطلاحاً که)

اند. اگر بر اين قول متفق نموده رخ نو ایجامه در «حماسه به اسطوره از گذار»

بدانيم، بايد به اين پرسش پاسخی  حماسه زايانندة را اسطوره )و تاريخ( باشيم و

                                                           

1. Olga M. Davidson   2. Chronological 

3. Demi-God 
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صيتِ شخ ، رُستَنْگاهِ«شخصيتِ تاريخی» يا «پهلوان» ،«ايزد» درخور دهيم که کدامين

رگذشتِ رستم و همتايانش قابل هایِ مشابهی در سخويشکاری رستم بوده و چه

 شناسايی است.

 

 پژوهش ضرورت و اهمیّت

 از وا خاستگاه مسئلة و است شاهنامه شخصيت ترينپيچيده گمانبی رستم
ملیّ. اهميتّ شناسايی خاستگاهِ رستم خاصّه در  حماسة مسائل دشوارترين

روند. می شمارملتّ بهبودگی اوست، چه ابََرپهلوانان، گرانيگاهِ هويّتی يک اَبَرپهلوان
تواند بر ما آشکار سازد که چه عناصری از جهان بردن به خاستگاه رستم میپی

گيریِ اَبَرپهلوانِ حماسة ملیِّ ايران اثرگذار بوده و کدامين ايرانی يا اَنيرانی در شکل
ضرورت)هایِ( تاريخی به خلق و تداومِ اسطورة رستم منجر شده است. بدين 

 دگاننگارن رستم، پرُ رمز و رازِ صدالبته و مُلَوَّن شخصيتِ شناختِ ارِاعتبار، خارخ
 .کرد ترغيب وادی اين در گامی ديگر برداشتن به را

 

 پیشینة پژوهش

ر تحقيقاتی که به ه بندیِرده سوایِ آثاری که در مقدمة پژوهش مضبوط افتاد، در

 زا بايد را آثار از گروه دو اند،چشمی به مسئلة پژوهشِ حاضر داشتهنحو، گوشة

ه نوشت« تاريخ اساطيری ايران»يا « شاهنامه». آثاری که دربارة 1بازشناساند:  يکديگر

 شده هادشاستو مسئلة خاستگاه او  رستم بهو گاهگه،  مناسبت به آنها در واند شده

. آثاری که اختصاصاً وجوه شخصيتی رستم را واکاويده، اعمال و افعال او 2؛ است

تور به خامة آر کيانياننخست،  گروه آثار اند. ازدر بوتة نقد و بررسی گذاشتهرا 
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 بر درآمدینوشتة مهرداد بهار و ايران  فرهنگ در چند جستاری 1سن،کريستن
هستند. درخصوص آثار  يادکرد اثرِ سعيد حميديان قابل فردوسی هنر و انديشه

 اشاره داشت:زير  هایِ ممتّعتوان به پژوهشدستة دوم نيز می
 زبان دانشنامة، که در سومين مجلد از «رستم»ش( در مدخلِ 1388مطلق )خالقی

به طبع رسيده، با پيشِ چشم داشتنِ پيشينة حضورِ رستم در منابع فارسی  ادب و
 ايرانی و اَنيرانی، مسئلة خاستگاه او را ديگربار به بحث گذاشته است.

 ،اوستا تيشترِ»مند خود با عنوان ش( در پژوهش ارزش1397رستمی )اردستانی
ازنمودِ را ب شاهنامه، به تأسی از ديدگاهِ ديويدسن و قريب که رستمِ «شاهنامه رستمِ

در  ،دانستند، رستم را نه مستقيماً با او که با نوة وی، تيشترنَپاتْ میحماسیِ اَپَمْ
ارتباط دانسته و هشت ويژگی و خويشکاری يکسان را در سرگذشت هر دو 

 شناسايی کرده است.
رستم، سرباز »ش( نيز در پژوهش اخير خود با عنوان 1398فارسانی )نظری

 نجينةگ را برپاية« ببر بيان»پوشِ رستم موسوم به و تن« بخشتاج»، لقبِ «مهر
بر روی  مهرايزد نمايندة»رار داده و رستم را مورد مداقّه ق« سکايی زبان» واژگانی

هایِ يادشده در پژوهش با حاضر نوشتارِ معرفی کرده است. تفاوتِ« زمين
جانبة نگارندگان به وجوهِ شخصيتیِ رستم و بندی منسجم و رويکردِ همهدسته

 همتايان اوست.

 

 ایکالبدشناسی رستم در جهان پیشاشاهنامه

 نگرانهرويکرد اسطوره

نخستين پژوهشگری بود  2م(،1895شناسِ نامدارِ آلمانی، ژوزف مارکوارت )ايران
شخصيتِ رستم توجه نشان داد. مارکوارت بر اين باور «ِ غيرحماسی»که به وجوهِ 

                                                           

1. Arthur Emanuel Christensen  2. Josef Markwart 
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را « رستم»اوستاست. او واژة  1در حقيقت بازنمودِ گرشاسبِ شاهنامهبود که رستمِ 
نست و بر اين باور بود که اين دو دااز القابِ گرشاسب می« نريمان»همچون 

-ی هایِ مذهبشخصيتْ نه تنها در اعمالِ پهلوانی قرينة يکديگرند، که حتی لغزش
گرشاسب را فريفت و  2تیاند: پری خنثئیمشابه داشته -هايیيا به زعم او دُژدينی

 (643: 1895 مارکوارت)آمد. به دستِ رستم از پای در -پهلوانِ دينِ بهی-اسفنديار 
اين نظريه  4(م1950و ويکاندر ) 3(م1935گروهی از پژوهشگران نظير هرتسفلد )

رستمْ »زعمِ ويکاندر، برای مثال، به (1)اند.، شاخ و برگش دادهرا صائب شمرده
يا حتی  (320-317: 1950)ويکاندر « ای بوده استجانشينِ حماسیِ گرشاسبِ اسطوره

و  «پنداردشدة گرشاسب غيرزردشتی میرستم را صورت زردشتی» 5ماريان موله،
هرتسفلد  (42: 1378سرکاراتی )به نقل از کند. او را خلفِ گرشاسبِ گُرزگير معرفی می

اما بيش از ديگران بر تکوينِ شخصيتِ گرشاسب به رستم تأکيد ورزيده و همچون 
امتزاجِ رواياتِ اساطيریِ هایِ رستمْ حاصل گيرد که پهلوانیمارکوارت نتيجه می

 (70-62: 1935 )هرتسفلدبوده است.  گنُْدفَُرگرشاسب و اخبارِ تاريخیِ 
رسد. پس از گرشاسب نوبت به اَبَرپهلوانِ اساطيریِ يونان، هراکلس می

برایِ يافتنِ الگويی جامع  6م( در ادامة تحقيقاتِ نولدکه و دومزيل1994ديويدسن )
هایِ مشترکِ اين دو پهلوان را در پژوهش خود، ، ويژگی«پهلوانِ هندواروپايی»از 

زادگی . سخت1هايی چون ، سياهه کرده است. ويژگیشاعر و پهلوان در شاهنامه
. دخالتِ ملکوتی در زايش پهلوان )سيمرغ و 2آمدِ عادت(؛ )زايشِ خلاف

. 4(؛ 8کيثايرون. انجامِ اعمالِ پهلوانانه در کودکی )پيلِ سپيد و شير 3(؛ 7گالينثياس
. شهرياری بر اقليمی دورافتاده )سيستان 7بارگی؛ . شکم6بخشی؛ . تاج5گرزگيری؛ 

. فرزند )خانواده(کُشی )سهراب و فرزندانِ 9. اختيار کردن چند همسر؛ 8(؛ 9و فِثيا
                                                           
1. Kərəsāspa (Av.)/ Karsāsp, Karišasp (MP.) 2. Xnāɵaitī 
3. Ernst Emil Herzfeld    4. Stig Wikander 
5. Marijan Molé    6. Georges Dumézil  
7. Galinthias    8. Lion of Cithaeron 
9. Phthia    
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کردن . خدمت12. اژدهاکشی؛ 11. پشتِ سر نهادن هفت )دوازده( خان؛ 10(؛ 1مگارا
. ارتباط با قوم 13(؛ 2کاووس و ايوريسثئوسو بوالهوس )کیبه پادشاهی سفيه 

. در 15ناپذير )ببر بيان و پوست شير(؛ . به تن داشتن جوشنی زخم14 (2)سکا؛
. به قتل رساندنِ قاتل 16( و 3ای )رخش و پگاسوسای افسانهاختيار داشتن باره

توجه ميانِ رستم هایِ جالبِ ( از جمله شباهت4خود پيش از مرگ )شَغاد و نِسّوس
  (102-95: 1994؛ ديويدسن 105-104: 1391)دارا و هراکلس است. 

حکومتِ يکصدوپنجاه سالة يونانيان بر بلخ عاملی مهم در تلفيقِ فرهنگِ ايران 
و يونان در بستر ايرانِ شرقی )زادگاهِ شخصيتِ رستم( بوده است. افزون بر اين، 

 عنوان ايزدِساخته، او را بهکلس تنديس میدانيم که مهاجرانِ يونانی برای هرامی
بدين اعتبار، تأثيرپذيریِ رستم از همتایِ ( 274: 1983)فرای اند. پرستيدهجنگ می

 تواند باشد.اش چندان دور از ذهن نمیيونانی
که بگذريم، ديگر همتايانِ « هراکلسِ يونانی»و « گرشاسبِ هندوايرانی»از 

سرورِ - 5دارند و از حيثِ خويشکاری، ايندرهَ اساطيریِ رستمْ سرشتی ايزدين
نوان ع، ايندرَه بهوداهابيشترين ميزانِ شباهت را به رستم دارد. در  -خدايانِ ودايی

ايزدِ جَوّ و کيهان ظاهر شده است، ايزدی که ناظر بر بارشِ باران است و در ابرها 
 (140: 1991 6)دنيلواند. رو، گاه او را ايزدِ حاصلخيزی نيز خواندهاينمنزل دارد؛ از

 7)وجَرَه(« آذرخش»افزار مشهورش اين ايزدِ جنگجو بر طوفان سلطه دارد و جنگ
و « های فراخدارندة دشت»، «هزاربيضه»توان به جمله صفات او میاست. از

 اشاره کرد.« صاحب گاوآهن»
بول بوده ای مقخاصّه نزد پژوهشگران ايرانی نظريه نظرية تکوين ايندرَه به رستم

 انجامِ. 2. پهلوزادگی؛ 1است. مانندگی رستم به ايندرهَ موقوف به اين موارد است: 
. به 3کشی و به گردش درآوردن چرخ خورشيد(؛ ی )پيلکودک در پهلوانانه اعمالِ

                                                           
1. Megara    2. Eurystheus 
3. Pegasus                                                                4. Nessus 
5. Indra     6. Alain Daniélou 
7. Vajra 
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. 7بودگی؛ اندامدرشت. 6. ديوکشی؛ 5. اژدهاکشی؛ 4بردنِ گرز از نيایِ خود؛ ارث
. در اختيار داشتن اسپان غيرعادی و جادويی )رخش 8نبرد با دشمنانی سهمگين؛ 

. 11گربودگی؛ . حيله10( 3)ها؛. ارتکاب بزه و نابخردی9(؛ 1چيسراواسو اوچ
بودگی؛ . پهلوان14آوری؛ . خشم13بارگی؛ . شکم12نوشی؛ خوارگی و سومهمی
 ای. در اختيار داشتنِ شیء16بازگردانندگیِ روشنیِ چشم؛ بودگی و بخش. درمان15

ناپذيربودگی . شکست18ناپذير؛ تن داشتن زرهی آسمانی و زخم. به17 (4)طلايی؛
؛ نصراصفهانی و 93-89: 1398 مطلق پور؛ اسماعيل38-37: 1376 بهار). بخشندگی. 19و 

 (254-253: 1391صادقی 

« قطره»به معنای  induشناسان نام ايندرَه را برگرفته از افزون بر موارد بالا، زبان
 وده است.ب« نزولِ باران»وی های اند و البته پيشتر اشاره شد که از خويشکاریگرفته

« رود» و« آب»شناختی با شگفت آنکه نامِ رستم نيز از لحاظِ ريشه( 142: 1991)دنيلو 
 (521-520: 1398مقدّس )رد. ارتباطی تنگاتنگ دا

با ورود به ايزدستانِ ايران، خواهيم ديد که چهار تن از بغانِ پارسی، 
و « تيشتر»، «مهر»، «بهرام»اند: هایِ ايندرَه را به خود جذب کردهخويشکاری

ه چه تنها وظايفِ طبقاتیِ ايندرَ-زين ميانه، اگر شهريور را کنار بگذاريم «. شهريور»
ه پورِ هايی بسه ايزد ديگر )يعنی بهرام، مهر و تيشتر( هريک شباهت -بدو رسيده
 (5)زال دارند.

اورمند ب« ایبهرامِ اسطوره-ايندرَه»از « رستمِ حماسی»بهار اگرچه به تأثيرپذيریِ 
دانست تا می« ايندرة هندی»يافتة رستم را بيشتر صورت تکوين (490)همان: بود، 

به بيانِ ديگر، بهار معتقد بود که ايندرَه در  (237-236: 1393)بهار « .بهرامِ ايرانی»
فرهنگِ ايران به رستم تبديل شده است و نه به بهرام. در همين راستا، سرکاراتی 

هایِ ايزدِ جنگاوری و در آيين مزديسنا، بسياری از صفات و نقش»باور داشت که 
يشتر که گاه، مهر به، چنانايزد منتقل شدايزد به مهرپيروزگری و ارتشتاری از بهرام

 (240: 1378)سرکاراتی « ماند[.از بهرام به ايندرَة هندی ]می

                                                           

1. Uccaiḥśravas 
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مِ رست»و « اوستابهرامِ »هایِ بنيادينِ ش( نيز به برخی از شباهت1391مريم دارا )
، «شکنانکيفردهنده به پيمان»هر دو »توجه نشان داده است. به زعم او، « شاهنامه

، «دارای فضايل اخلاقی»، «ستيزظلم»، «پرخرد»، «هميشه پيروز»، «جنگجو»
هماره با صفاتِ عالی  -همچون رستم-و از بهرام « اندبوده« مسلح»و « بخشثروت»

وی بر اين  (112: 1391)دارا ه است. و... نام رفت« نيرومندترين»، «پيروزمندترين»نظير 
« داریدرفش»و « رسانندگی به نيازمندان در مواقعِ بحرانیياری»باور است که صفتِ 

، بهرام»از سوی ديگر، )همانجا( از جمله صفات مشترک ميان رستم و بهرام است. 
 کاووس و همراهان او را پسدهد و رستم، کیبينايی، تندرستی و نيروی جنسی می

ار کند، ولی در عوض اسفنديخان با خونِ جگرِ ديوِ سپيد بينا میز گذشتن از هفتا
را )در معنای « ورجاوندی»دارا  (113-112)همان: « کند تا بر او پيروز شود.را کور می

« بودنیشرق»و « مندیفرّه»صفتِ مشترکِ بهرام و رستم دانسته، «( نيرومندبودگی»
ذشتِ را در سرگ« پيشگويیِ پيش از زايش»ماية بنده و را از اشتراکات اين دو خوان

گيرد که اگرچه بهرام و رستم هر دو شناسايی کرده است. در پايان، دارا نتيجه می
بهرام داستانی ندارد که از طريق مقايسة »های بسياری دارند، از آنجا که همانندی

طورِ وان بهت، نمی«افتهای او دست يهای او با رستم بتوان به بعضی ويژگیداستان
 (113-112 :همان)يافتة ديگری قلمداد کرد. قطع، آن دو را يکی يا يکی را تکوين

جهاتِ  ماند، ازمهرايزد نيز که بيش از ديگر باشندگانِ ايزدیِ ايرانی به ايندرَه می
فصيل در تماننده است. سيروس شميسا اين مسئله را به شاهنامهبسياری به رستمِ 

ش( به بحث گذاشته است. 1376)طرح اصلی داستان رستم و اسفنديار کتابِ 
م توان به سادگی قبول کرد که انگيزة نبرد ميان رستشميسا بر اين باور است که نمی

 «اطاعت کورکورانه از فرمان نابخردانة ]گشتاسپ[شاه بوده باشد!»و اسفنديار تنها 
جه و اسفنديار را بررسی کرده، نتي شميسا موشکافانه داستان رستم (17: 1376)شميسا 

گيرد که اين داستان درحقيقت بازنمودِ نمادينِ تقابلِ آيينِ کهن )مهرپرستی( و می
بیِ نبردِ هایِ مذهانگيزه»و « دژدينی رستم»آيينِ نو )مزداپرستی( است. البته مسئلة 

چندی است که مقبوليت پيشين را ندارد و بسياری از « رستم و اسفنديار
 (6)اند.بودن اين نظريه را گوشزد کردهپژوهان دلايلِ ناصوابشاهنامهشناسان و راناي

توان ترديد نمیای مقبول نباشد، بیبودن رستم نظريهبه هر روی، حتی اگر مهرآيين
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، «گرزگيری»هایِ مشابهِ رستم و مهرايزد خط بطلان کشيد؛ بر خويشکاری
 هاست.ای از اين شباهتتنها شمهّ« سالاریجنگ»و « اژدهاکشی»، «مندیفرّه»

از ديگر ايزدانی که خويشکاریِ ايندرَه بدو رسيد، ايزدِ باران، تيشتر بود. 
 ،اوستاتيشترِ »ش( در مقالة مُمَتَّع خود با عنوانِ 1397رستمی )حميدرضا اردستانی

ستم ر ، به هشت مؤلفة يکسان در شخصيت و خويشکاری تيشتر و«شاهنامهرستمِ 
. رويارويی رخش با اژدها در خان سوم، يادآورِ 1اشاره داشته است. به باور او، 

. رستم و خاندان او 2اندام است؛ ستيزِ تيشتر و ديوِ اَپوش در پيکرِ اسبانی درشت
در « آب»پيوندی تنگاتنگ دارند، همچون تيشتر که ايزد باران است و با « آب»با 

 تااوسگونه که تيشتر را در دردهای رستم است، همان بخشِ. سيمرغ، درمان3پيوند؛ 
بيه تش« دمآفتاب سپيده»به  شاهنامه. رستم را در 4اند؛ خوانده« بخشِ تيزپروازدرمان»

تيغِ » شاهنامهرستم در . »5اند که يادآور زندگی خورشيدگون تيشتر است؛ کرده
ا يا ايزدِ وای است که ب ، آنْ سلاحِ زروانبندهششود که بنا بر پنداشته می« بخت

يتی رسانی به گدهندة تيشتر در آبباد ارتباط دارد و باد، در متون زردشتی ياری
همچون  شاهنامه. رستمِ 7. هر دو تارومارکنندة پريان و ديوان هستند؛ 6؛ «است

سالی و آفت است، مانندی که مظهر خشک، به ستيز با افراسيابِ اَپوشاوستاتيشترِ 
که -ها گونه که آرش با تيشتر پيوند دارد، رستم نيز از پارتهمان. »8؛ و خيزدبرمی

« يابد.نسَبَ دارد و همانند آرش با تيشتر پيوند می -از نژاد آرش هستند
 (61-58، 55: 1397رستمی )اردستانی

هایِ تاريخی ش( زمانی جهتِ بازجستِ ردّپایِ شخصيت1381پرويز رجبی )
جويز ها( را تيشت ويژه)به اوستا نبشتِبازخوانیِ موشکافانة ديندر حماسة ملیّ، 

را  تااوسديدگاه، زامياديشتِ  اين از تأسی کرده بود. اُلگا ديويدسنِ آمريکايی، به
نپات )بُرزْايزد( معرفی کرد. اَپم 1نَپاتْازایِ ايزدينِ رستم را اَپمَْديگرباره بررسی و مابه

؛ 72: 5)يشت است و از ياورانِ ايزدبانو اَناهيد است. « آبزادة «/»نوة آب»معنای به

براساسِ آنچه در -خويشکاریِ اين ايزدِ هندوايرانی  (223: 1394 هايشتر.ک. 
. ست«هاکوبيدنِ شورشدرهم»و « تقويتِ فرماندهان» -آمده اوستايشتِ فروردين

                                                           

1. Apąm Napāt 
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است و از ديگر « تيزاسب»و « شيدوَر»لقب او  (494: 1394 هايشت؛ ر.ک. 95: 13)يشت 
از  51اند. در بند دادنِ افرادی است که گرفتارِ امواجِ دريا شدهوظايف او، نجات
یِ جادو 1دهاکَخوانيم که چون فرّه از جمشيد بگريخت، اژیزامياديشت نيز می

 ن شد.گاهبااَش ننپاتکرت جست و اَپمدنبالش افتاد، پس فرّه به دريایِ فراخبه
زعم ديويدسن، پاسداریِ رستم از فرّه و تاج و تختِ کيان، درست همانندِ به

دهاک است و البته جز نپات در حفظِ فرّه از چنگ افراسياب و اژیخويشکاریِ اَپم
. زادة 1اين، دلايلِ ديگری را برای تقويت فرضية خود اقامه کرده است، از جمله: 

اند، بلکه آن را به . هر دو تن نه تنها حافظِ فرّه2؛ «آب»بودن/ارتباط با واژة « آب»
. 4؛ و شاهنامهو  اوستاکردن هر دو به خورشيد در . ماننده3کنند؛ ديگران عطا می

  (127-110: 1994؛ ديويدسن 45: 1378سرکاراتی )ارتباط هر دو با خطة سيستان. 

است:  2«وای»انکاری دارد، هایِ غيرِقابلِ واپسين ايزدی که با پورِ زال شباهت

دربارة بنيادهای مشترک هندوايرانی »مينویِ باد و ايزدِ جنگ. ويکاندر در مقالة 

مِ ، در حقيقت، تجسشاهنامهبدين نکته اشاره داشته که رستمِ « حماسة ايران و هند

زالِ زر را تجسمی از زروان،  -به قرينه-. او همچنين اوستا«ِ وای»ای است از مردانه

اين نظريه اگرچه مخالفِ  (320-310: 1950)ويکاندر زدِ زمان پنداشته است. اي

سرسختی چون مهرداد بهار داشته، اما ادلة محکمی دالِّ بر تکوينِ اين ايزد به رستم 

اکوانِ ديو: اکومن »بهار مختاريان نيز در مقالة  (247: 1393)ر.ک. بهار در دست است. 

در رواياتِ اساطيریِ ايران دانسته است. « وایِ بد»گارِ ، اکوان را نمود«يا اکوایِ ديو

سه خصيصة درخور توجه دارد:  شاهنامهدهد که اکوانِ ديو در مختاريان توضيح می

او با  (291: 3، 1386 فردوسی)ر.ک. «. بادپيشگی. »3؛ و «آوریمرگ. »2؛ «زرّينگی. »1

و رواياتِ اساطيری  شاهنامهگيری از آراء ويکاندر و بازخوانیِ موازیِ داستانِ بهره

خدمتِ  به« وایِ بد»هایِ دقيقاً با خويشکاری شاهنامه« اکوانِ ديوِ»گيرد که نتيجه می

 (80-74: 1392)مختاريان داستانِ فردوسی درآمده است. 

                                                           

1. Aži.Dahāka-    2. Vāyu 
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 توان چنين استدلال کرد کهبرای اکوان، میرو، با توجه به خصائصِ ذکر شده ايناز

کشندة او يعنی رستم نمادی از ايزدِ باد ]= وای[ است. البته مختاريان جز اين، ادلة 

وان شناسیِ نامِ اکو نيز ريشه« وای»ديگری همچون دشمنیِ گرشاسب و کيخسرو با 

را جهتِ تقويتِ نظرية خود اقامه کرده است. «[ وایِ بد»←1«اَکَ وايو»←«اکوای]»

 :متضاد یگوهرها از ی استوحدت شاهنامهدانيم که رستمِ افزون بر اينها، می

 باکیب. است فروتن و برتن. است نامهربان و مهربان. است ناجوانمرد و جوانمرد»

 اربدک و کوکارين. است ازمندين و آزمند. است بازرنگين و دلساده. ترسوست و

اين چهرة  (798-797: 1392 یامسرّ) .«دارد گردان یعتيطب جهانْ چون خلاصه و است

نمایِ رستم با سيمایِ دوگانة وای )وای وِه و بد( در رواياتِ اساطيری، متناقض

 بخشد.نظرية مانندگیِ اين دو شخصيت به يکديگر را قوت می

 

 محوررويکرد حماسه
رستم، يک شخصيت تاريخی يا »بهمن سرکاراتی در مؤخرة خود بر مقالة 

به اين نکته اشاره « باورنگر و تاريخمحقّقان اسطوره»در پاسخ به « ای؟اسطوره

است و در قلمرو تاريخ و اسطوره « حماسه»داشت که خاستگاهِ اصلیِ رستم جهانِ 

پيش  (50: 1378)سرکاراتی . تواند بودوجوی او برآمدن چيزی جز سهو نمیبه جست

فايده نخواهد بود که کردنِ همالانِ حماسیِ رستم، تذکار اين نکته بیاز فهرست

 اي یپسرکش همچون) خصوصب 2يةمابن کي در تنها که را یپهلواناننگارندگان، 

 اند وگرفته دهيناد های خوددر بررسی را اندداشته شباهت رستم با( یهمسربرون

 3از کوخولين- جهان اوژنِتنيا روئين پسرکش پهلوانانِ تمامِ که پر واضح است

 اند.تأثيرگذاری بر رستم را نداشته امکانِ - 4گرفته تا بگُداگِسَّرخْان
                                                           

1. Aka Vāyu    2. Motif 

3. Cúchulainn    4. Bogda Gessar Khan 
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اند هایِ باستانیِ مللِ مجاور، به اين نتيجه رسيدهنگارندگان با مداقّه در حماسه

وان دادوستدهایِ فرهنگی را با که در عصرِ باستان، تنها دو سرزمين هند و يونان ت

اند. با پيشِ چشم داشتنِ ايرانِ شرقی )که خاستگاهِ رواياتِ رستم بوده( داشته

توان (، می4ايليادو  3گيتا بهَگَوَد 2راماينه، 1،مهابهاراتههایِ کهنِ هند و يونان )حماسه

ند؛ در دار، شش تن بيشترين شباهت را به رستم «هاکدهپهلوان»گفت که در اين 

و  9، راما،5 8. کريشنا،4 7، بهيشمه،3و در هند:  6. هکتور؛2و  5. آخيلئوس،1يونان: 

 10. ارجونا.6

 

 هایِ رستم با آخیلئوسهمسانی
است و همچون رستمِ  ايليادگمان برترين قهرمان )پهلوان اوّل( . آخيلئوس بی1

. غيبت او در روحية سپاهيان موجب 2آيد؛ به تنهايی از پسِ سپاهی برمی شاهنامه
. جوشنی 4. همانند رستم، جمعی پريشان از اضداد است؛ 3نوميدی است؛ 

سانِ . به5ايزدِ آهنگری، است؛  11ناپذير به تن دارد که ساختة دستِ هفايستسُ،زخم
( و شگفت آنکه اسپانِ ايشان در 12ای در اختيار دارد )کسانثْسُای افسانهرستم، باره

چهار ويژگی اشتراک دارند: دريايی بودن، دارا بودن ديدی خداداد، مانندگی به 
طلب و . رابطة رستم با شهريارِ جاه6خداوندشان، و صحبت کردن با آنان؛ 

. 7همانند کشمکشِ آخيلئوس و آگاممنون است؛  کاووس،خودخواهی چون کی
گاممنون سبب شد که حتی ترويایِ تسخيرناپذير، در حضور آخيلئوس در سپاه آ

مقابل ارتش يونان به زانو درآيد، همچون رستم که هماره مردِ سربلندِ ميادينِ دشوار 
 (197-193: 1378ندوشن )اسلامیو گاه غيرممکن بود. 

                                                           
1. Mahābhārata    2. Rāmāyana 
3. Bhagavad Gita    4. Iliad 
5. Achilles    6. Hector 
7. Bhishma    8. Krishna 
9. Rama     10. Arjuna 
11. Hephaestus     12. Xanthos 
     .   
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 هایِ رستم با هکتورهمسانی

که هر دو، با انگاریِ رستم و هکتور خاصّه از آن رو جالب است همسان فرضية

تن به ستيز برخاستند، با اين تفاوت که يکی موفق به شکست هماورد پهلوانی روئين

از کف داد. افزون بر اين،  -مردانه-خود شد و ديگری، جانِ خود را در ميدانِ نبرد 

دانستند ینيکی مهم رستم و هم هکتور پيش از به استقبالِ اجلِ محتوم شتافتن، به

ازندة کارزارند؛ کارزاری که بديشان تحميل شده بود و نقشی که در هر صورت ب

 ای به شرکت در آن نداشتند.در درگرفتن و علاقه
. هر دو 1تواند همتایِ ايرانیِ هکتور دانسته شود: رستم به چند دليل می

« مطرود». هر دو با فردی 2ترند )سيستان و ترويا(؛ سپهسالارِ ارتشِ سرزمينِ کوچک

. شکست هماوردشان با امدادهایِ غيبی همراه 3در ارتباط هستند )زال و پاريس(؛ 

اشَ راهبر است و زند که آپولونیاست: پاريس، تيری را به پاشنة آخيلئوس م

گيریِ . انتقام4آيد که رهنمودِ سيمرغ است؛ چشمانِ اسفنديار از تيری به گَزشِ درمی

. زادگاهِ 5اُديسئوس از شهر ترويا به لشکرکشی بهمن به سيستان همانند است؛ و 

غ يشود و فاتحان، مردمانش را از دم تهر دو پهلوان )سيستان و ترويا( ويران می

 (93: 1390 مطلق پور؛ اسماعيل242-243: 1393)بهار گذرانند. می

 

 هایِ رستم با بهیشمههمسانی

آوردگاه دو سپاه  -يیبر مبنای انديشة سياسیِ مزدا، شاهنامهگونه که جهانِ همان

 مهابهاراتهدر حماسة عظيمِ ( 25: 1370راد )رضايیايران و توران[ است،  خير و شرّ ]ـ

عنوانِ جناحِ )به 1«پانداواها»هستيم: « شرّ»با لشکريانِ « خير»تقابلِ اردوگاهِ شاهدِ  نيز

                                                           

1. Pāṇḍava     
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عنوانِ سپاهيانِ تاريکی(. )که عموزادگانِ پانداواها هستند، به 1«هاکوروََه»خير( و 

هستند، شهرياری سالخورده که توان همبستری با  2«پاندو»پانداواها فرزندان 

را نداشت. پس کونتی، از چند ايزدِ گزيده و  4«یمادْر»و  3«کونتی»همسران خود 

درآميزند. « مادْری»، با او و «پاندو»علتّ ضعف شأن خواست که به صاحب

 «ايندرَه»و « وايو»، «دارما»از سه ايزد والاتبارِ هندی يعنی « کونتی»گونه، بدين

 شد.« ارجونا»و « بهيشمه» 5،«يوديستيرا»های ترتيب صاحب سه پسر به نامبه
های زورمندی و . نخستين نشانه1هایِ رستم با بهيشمه: و اما همسانی

. در طفوليت، ايشان را دايگانِ متعدد شير 2گردد؛ شان در کودکی آشکار میپهلوانی
( حماسة هند است، همچون Gadadhara. بهيشمهْ پهلوانِ گرزورِ )3اند؛ دادهمی

 6آمده که بهيشمهْ به توصية آرياکا، بهاراتهمها. در 4است؛  شاهنامهرستم که گرُزگيرِ 
هزار فيل را در جدِّ مادری خود، از معجونی جادويی نوشيد و اينچنين، قدرت ده

نيز در  -مُورّخِ ارمنیِ سدة پنجم ميلادی- 7خود احساس کرد. مُوْسس خورناتسی
رستمِ سگزی به اندازة صدوبيست پيل قدرت »نوشته است که  تاريخ ارمنستان

بارگی و اشتهای زياد هر دو مثال زدنی . شکم5( 141: 1978خورناتسی )موُْسس ؛«داشت
کسی که »است، به معنای  Vrikodaraاست، تا بدانجا که يکی از القاب بهيشمه، 

اند: رستم مند بودهبهره. هر دو از موهبتِ عمرِ طولانی 6؛ «ای چون گرگ داردمعده
عنوانِ به-و « ز پانصد همانا فزون سال داشت»در هنگامة نبرد با اسفنديار 

يا به «پهلوانِ کليدی»به تمامِ شهريارانِ کيانی خدمت کرد. بهيشمه نيز  -بخشتاج
ها را به بود و از آغازِ حماسه، گذر نسلمهابهاراته  Framing Heroزعمِ دومزيل، 

. از اعقابِ 7اش، قهرمانی بلامنازع باقی ماند؛ تا زمانِ مرگِ خودخواسته چشم ديد و
« فرزندِ رودِ گنگ». بهيشمه را 8ايشان کسی تاج شهرياری را بر سر ننهاد؛ 

ز گذشته ا«. زنی از آبِ رود»است، به معنای « رودابه»خوانند، رستم نيز فرزند می

                                                           

1. Kaurava    2. Pandu 

3. Kunti     4. Mādri 

5. Yudhishthira   6. Aryaka 

7. Movses Khorenatsi     



 ـ ـــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 278  مطلق پوراسماعيل ابوالقاسماميرحسين مقدسّ 

تی با آب در ارتباط است؛ و درنهايت شناخاين، نامِ خودِ رستم نيز از لحاظ ريشه
خالی از شباهت نيست. « شاناز پشت خنجر خوردن». نحوة مرگ اين دو و 9

 (165-162: 1998 1)شروو

 

 هایِ رستم با ارجوناهمسانی

است. او نيز چون برادرش، « کونتی»و « ايندرَه»، فرزندِ «بهيشمه»، برادر «ارجونا»
ها را به دوش بارِ بيشترِ حوادث و جنگمهابهاراته پهلوانی بزرگ است و در 

چهر از »جا که ارجونا . قاعدتاً از آن1هایِ رستم با ارجونا: کشد. و اما همسانیمی
هايی به پدر ماننده است و از اين حيث به رستم شباهت ، در ويژگی«ايندرَه دارد

همينة سمنگانی و ارجونا . هر دو از شهری بيگانه زن ستاندند: رستم با ت2يابد؛ می
شان . هر دو دست خود را به خون پسران3مواصلت کرد؛  3پوریمن 2با چترانگدایِ

آلودند: رستم در راه دفاع از خاک ايران سهراب را کشت و ارجونا، در راه پاسداری 
. در هر دو داستان نشانی از دارويی 4را هلاک ساخت؛  4از سنن، پسر خود، ببرباهن

و طُرفه آنکه هر دو  5،«سمجيونی»و « نوشدارو»خورد: بخش به چشم میزندگی
. هر دو، برادر خود را به قتل رساندند: 5پهلوان از به دست آوردن آن درماندند؛ 

را در  6رنارستم نابرادری خود شغَاد را به درخت دوخت و ارجونا، برادر خود کا
. در هر دو داستان، پهلوانان برای نجات جانِ 6روزه از پای درآورد؛ نبردی هجده

 کاووسبرای نجاتِ جانِ کی پادشاهِ خود راهی سفری پرخطر شدند: رستم
از هفت آزمون  رايستيودخان را پشت سر گذاشت و ارجونا در راه نجاتِ يهفت

 دشوار گذر کرد.

 

                                                           

1. Prods Oktor Skjærvø   2. Chitrangada 

3. Manipura    4. Babhruvahana 

5. Samjivani    6. Karna   
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 ريشناهایِ رستم با کهمسانی

 هنسبت ب -راماينهپهلوان محبوب -« راما»و  -مهابهاراته قهرمان بزرگ -« کريشنا»
عنوان آواتارهای تری دارند و بههای بغانة پررنگ، جلوه«بهيشمه»و « ارجونا»

ن توان به ايهایِ کريشنا با رستم میشوند. ازجمله همسانیپرستيده می 1ويشنو
. هر دو، افزون بر زور بازو، به زيبايی و جمال شهره هستند؛ 1موارد اشاره کرد: 

. هر دو در نخجيرگاه به 2 (131: 1376؛ بهار 319: 5 ،1386 ؛ همو123: 2 ،1386)فردوسی 
. کريشنا نيز چون پدر رستم، 3دند؛ دست خويشاوندی جان خود را از دست دا

. هر دو تن به 4مهری قرار گرفت و از خانه طرد شد؛ و زال، در کودکی مورد بی
مهرداد بهار بر اين باور بود  (107-106: 1391)دارا ناپذير هستند. جهت زور بازو غلبه

ن و درة ای رايج در افغانستاهای اسطورهمايهدرون»مقداری از  شاهنامهکه رستم در 
چنين، به پهلوانانی چون کريشنا و راما شباهت را به خود جذب کرده و اين« سند

 (442-441: 1393)بهار يافته است. 

 

 هایِ رستم با راماهمسانی

به شباهت داستانِ « راماينهدو يادداشت دربارة »بار، ماريان موله در مقالة نخست
آمده است که هنگامی که راما جوان راماينه رستم و راما اشاره کرد. در آغاز حماسة 

( رفت، بدو شکايت کرد Daśarathaو نوآيين بود، روزی عابدی نزد پدرش )شاه 
اند. عابد از پدر راما که ديوان به آزارش برخاسته، مانعِ پارسايی و نيايش او شده

راما  . پدرروز نزد او دارد تا ديوان را بيوژنََدخواست که پسرش را به مدت ده شبانه
بودن پورِ خود را بهانه قرار داده، اظهار نگرانی کرد، اما عابد به او گفت ابتدا جوان

را که اکنون در اختيار اوست، به راما خواهد  2«افزارِ ورجاوندِ گرشاسبزين»که 
 شاهنامهدر  (123-122: 1378)به نقل از سرکاراتی سپرد تا در نبرد با ديوان سربلند باشد. 

 اوژند و، گرزِ نيایِ خود را به دوش کشيده، پيلِ سپيد را می«رستمِ جوان»نيز 

                                                           

1. Vishnu    2. Kršāšva 
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گشايد. به باورِ ژرژ دومزيل، اين دو افسانه، باوجود سپندکوه را می
و احتمالاً از اسطورة آريايیِ کهنی « در اصل ماجرا يکسانند»هايی چند، ناهمداستانی

ی وانِ نوبرنا به آداب و مراسمِ زيناوندبا آيينِ خاصِّ تشرّفِ پهل»گيرند که نشئت می
 (123: 1378 یسرکارات) «و سلحشوری در ارتباط بوده است.

 

 نگرانهرويکرد تاريخ

ماية آن تاريخ ايران است و تا زمان ای است تاريخی که درونحماسه شاهنامه
، تاريخِ ايران از آغاز تا حملة عرب به ايران را اراده «شاهنامه»فردوسی، از لفظِ 

اختِ نگر، شنپيش از اين گفتيم که پژوهشگرانِ تاريخ (750: 1369)متينی اند. کردهمی
 «تعيينِ تاريخی تقريبی برایِ روزگارِ او»زندگی و سرگذشتِ رستم را موقوف به 

در -انگاشتنِ شخصيتِ رستم تاريخیاين،  وجودِبا (216: 1936)کوياجی دانند. می
ند اگويی به اين سؤال است که همتايانِ تاريخیِ او کيانمستلزمِ پاسخ -وهلة نخست

 و کدامين اعمالِ همسان ايشان را به يکديگر شبيه ساخته است.
از ميان شهرياران، فرماندهان و پهلوانانِ تاريخی )خواه ايرانی، خواه اَنيرانی(، 

. هارپاگُس )سدة ششم پ.م.(؛ 1هايی دارند: یهمسانبا پورِ دستان مشخصاً سه تن 
 )سدة نخست ميلادی(. گُنْدفَُر. 3. سورنایِ حرّان )سدة يکم پ.م.(؛ و 2

ترين و مخلص»است،  1نخستين همتایِ رستم در ميدانِ تاريخ، هارپاگُسِ مادی
 -هِرودتُوس به گزارش-پ.م.( که 550-585نديمِ آستواگس )« موردِ اعتمادترين

پ.م.( همراه 530-550در اواسطِ سدة ششم پيش از ميلاد با کوروشِ هخامنشی )
هِرودُتوس، )نعمتِ پيشينِ خود، به فرمانروايیِ او پايان داد. گشت و با شورش بر ولی

 (1302-108، بندهای تواريخکتاب اوّل 
 رانيا خيتار یبازساز»ش( در پژوهشِ اخيرِ خود با نام 1396ابوالعلاء سودآور )

پنداریِ کوروش و ، ديگربار به مسئلة همسان«اتيفهلو و اوستا یلاهلاب از باستان
کيخسرو توجه نشان داده است. سودآور باورمند است که حضورِ پررنگِ رستم در 
                                                           

1. Harpagus    2. Hdt. 1.108-130 
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هایِ کوروش عليه ماد و لوديا سپاهِ کيخسرو، يادآورِ نقشِ هارپاگُس در لشکرکشی
]هارپاگُس و  دو نيا تيشخص از یترقيدقة سيمقا دارد جا»است. به گفتة او، 

 است، بخشتاج هارپاگُس همچون که یرستم شود معلوم تا ديآ عمل به رستم[
با تدقيق در  (184-183: 1396)سودآور .« دو هر هم ديشا و یماد اي است یسگز

. 2بخش بودن؛ . تاج1توان گفت که روايتِ هِرودتُوس و فردوسی، می
گس(؛ و آستوا کاووسنعمتِ ]پيشينِ[ خود )کیناخرسندبودن از اعمالِ سفيهانة ولی

. 5. گرفتنِ منشورِ حکومت از سوی شاهنشاهِ وقت؛ و 4. از دست دادن پسر؛ 3
هایِ درخورِ توجه ( از جمله شباهت1وکياامارت بر اقليمی دورافتاده )سيستان و ل

 ميانِ رستم و هارپاگُس است.
نایِ آشگذشته از هارپاگُس، سردارِ نامدارِ عصرِ هخامنشی، يکی از اسپهبذانِ نام

عنانی با رستمِ دستان را دارد: سورنا، فاتحِ نبردِ کرهه ]= عصرِ اشکانی نيز توانِ هم
بزرگ»ياد پرويز رجبی محتملاً به گفتة زندهحرّان، در ترکية امروزی[، کسی که 

 (97/ 4: 1381)رجبی بوده است. « ترين سردارِ ايرانی تا آن روزگار

م.( نخستين کسی بود که به 1981) 2از نظر زمانی، آدرين ديويد هيو بيوار
ای گونهشباهتِ رستم و سورنا پی برد. بيوار پايگاهِ سورنا در رواياتِ تاريخی را به

داند و بر اين باور است که آور قرينة پايگاهِ رستم در قلمروِ حماسه میشگفت
ترين نبردهایِ سراسرِ دورانِ اشکانی بوده و گمان، از معروفهایِ سورنا، بیجنگ»

به باور  (50-51: 1983)بيوار « آسانی، تماماً به فراموشی سپرده شود.ممکن نبوده که به
هایِ پادشاهی چون گودرز را در ا داشته که داستاناو، اگر حماسة ملیّ اين توان ر

بايست ردِّ پايی از سپهبدی بِنام خود حفظ و ذخيره دارد، پس به طريقِ اولی می
 چون سورنا نيز در آن به چشم آيد.

رستم را به جان گرامی داشته، پلوتارخوس شاهنامه طور که فردوسی در همان
ت، شکوه، ثروت، منزلتِ خانوادگی، خود، جبرو 3هایِ موازیِزندگینيز در 

 سزندگانی کراسو)پلوتارخوس،  های سورنا را وصف کرده است.بخشی و پهلوانیتاج
                                                           

1. Lycia     2.  Adrian David Hugh Bivar 

3. Parallel Lives 
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کند که مطابقتِ اين بيوار با مداقّه در روايتِ پلوتارخوس، اشاره می (21.6-71
 بخش وتن، سپهسالار، تاج]= پيلشاهنامه توصيفِ کهن با اوصافِ رستم در 

پهلوان[، چنان چشمگير است که گويی پلوتارخوس و فردوسی هر دو از جهان
 (29: 2007)بيوار اند. فردی واحد سخن گفته

ياد عليرضا شاپور شهبازی به واکاویِ سرشتِ تاريخیِ پس از بيوار، جاودان
گيریِ هایِ تاريخیِ شکلمينهشخصيتِ رستم توجه نشان داد. او افزون بر اشاره به ز

شخصيتِ رستم، نکاتی را گوشزد کرد که در پژوهشِ بيوار مغفول مانده بود؛ مانندِ 
-159: 1993)شهبازی پيکرِ رستم با اژدهایِ رايتِ سيستانيان. شباهتِ درفشِ اژدها

158) 
انگی يگ، فرضية «بخشدربارة لقبِ تاج»ای عالمانه با عنوانِ نيز در مقاله 2اَليشَن

رستم و سورنا را جالبِ توجه يافته است. به باور او، رستم در وهلة نخست حجمی 
هايی به اساطيری بوده و با گذشتِ زمان، از اشخاصِ تاريخیِ معين، ويژگی

کند تا در آيينة البته اَليشَن سعی نمی (139: 1373)شخصيت او افزوده شده است. 
که رستم آنجازعم او، ازوجودیِ رستم تنها انعکاسِ سورنایِ حرّان را ببيند؛ زيرا به

، رفتهشمار میبه« الگویِ بزرگِ پهلوانیکهن» -پرورِ اشکانیدر عصرِ پهلوان-
د را به ت خوهای مثبشخصيتِ تاريخیِ سورنا در وجودِ او استحاله يافته و ويژگی

د، ها رستم را خلق نکرتاريخِ پارت»توان گفت که او داده است. به بيان ديگر، می
افزون بر اين، اَليشَن با بررسیِ لقبِ  (151)همان: « ای به او ]بخشيد[.]بلکه[ جان تازه

کند که اين لقب، خاصِّ سورنا بوده و انتقالِ اين لقب به رستم اشاره می« بخشتاج»
نامِ »آميختگیِ شخصيتِ سورنا با او بوده است. بنابراين، اگرچه جة درهمدر نتي

 مانده وبخشِ او باقیشخصِ سورنا ]در حماسة ملیّ[ باقی نمانده، ولی لقبِ تاج
 (150)همان: « عنوانِ لقبِ شخصی برای رستم ]به کار رفته است[.به

تاجور  -بخش بودنافزون بر تاج-دانيم که رستم می شاهنامهباری، با توجه به 
نيز بوده و بر سيستان امارت داشته است. پس عجيب نخواهد بود که نزدِ حُکّام و 

 وجویِ سرشتِ بنيادينِ او برآييم. شهريارانِ باستانی به جست

                                                           

1. Plut. Crassus 21.6.   2. L. P. Alishan 
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گذارِ سلطنتِ هندوپارتی و است، بنيان 1«گُنْدفَُر»سومين همتایِ تاريخیِ رستم 
م(، بر 20شهريارِ مقتدرِ سيستان که در نيمة نخستِ سدة اوّلِ پس از ميلاد )حدود 

 راند.هايی از جنوبِ شرقِ ايران، کابل و شمالِ غربِ هند حکم میبخش
م(، 1895« )درآمدی بر تاريخ و اساطير ايران»گفتيم که مارکوارت در مقالة 

معرفی کرده بود، اما اين تنها نيمی از  اوستا گرشاسبِ بازنمودِرا  نامهشاه رستمِ
نظرية معروف مارکوارت است. مارکوارت درحقيقت رستم را محصولِ امتزاجِ 

دانست. چهل سال پس از مارکوارت، می« گُنْدفَُرسرگذشتِ »و « اسطورة گرشاسب»
ناختی بر شهای باستاناز داده ای بخشيد و با استفادههرتسفلد نظرية او را جان تازه

 نْدفَُرگُای چون نمود که شهريارِ پرآوازهاعتبار آن افزود. از نظر هرتسفلد، بعيد می
نيکی ( بهاسکندرنامهو  قديساعمال توماس ، انجيل مَتیّکه در متون اَنيرانی )چون -

نگذاشته ای بر جای های ايرانی از خود خاطرهدر روايات و افسانه -شهره بوده
 باشد.

تبار . ايرانی1دانست: را يکی می گُنْدفَُرهرتسفلد در مجموع به سه دليل رستم و 
و شهريارانِ اشکانیِ  گُنْدفَُر. اختلافاتِ دينی ميانِ 2بودن و اَنيرانی شمرده شدن؛ 

معاصرش )بلاش اوّل و مهرداد سوم( که پشتيبان آيين مغان بودند، يادآورِ نزاعِ 
کوهِ ». ارتباطِ ميانِ بقايایِ مجموعة 3با حکومتِ گشتاسپی است؛ و سيستانيان 

ه کبا رواياتِ رستم و خاندانِ او، چنان« های ديواری آننقاشی»و « خواجة سيستان
 (52-51: 1397)گازرانی خوانند. می« رستمقلعه»مردمِ محلی همچنان آن مکان را 

بر وجودِ اصلی تاريخی برای رستم  هرتسفلد زعمِبه که یگريد ةنکتافزون بر اين، 
 ةتنبشسنگ در او نام. است[ کوه ةزاد ]= «کُهزاد کُکِ» با او ارتباط ،گذاردصحه می

 از ايگو و آمده 2«کوفاساتس» صورتبه ستونيب در پ.م.( 88-123) دوم مهردادِ
 یِهاحماسه براساسِ. است بوده مهرداد دربارِ گزارِيا شاهزادگانِ باج هابهرَشَ
 هبود وا اکانين و رستم نِيسهمگ دشمنانِ از ،کُهزاد کُکِ انه،يعام اتِيروا و یستانيس

 لادِيم» و «قارن کشوادِ» یِاريدست به رستم آنکه تا ه،ستاندیم باژ آنان از و هماره
و  97: 1369شيرازی یانجو)داد.  انيپا او ظلم به «یسالگدوازده/یسالگده» در «قلواد

                                                           

1. Gondophernes (MP.)   2. Kophasatēs 
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نامی  ؛است «فرّه ةابندي» یمعنا به گُنْدفَُر نامِ ،یشناختشهير لحاظ از ن،يهمچن (107
مند رستم )و خويشکاری او که از قضا پاسداری از فرّ شخصيت فرّه کم باکه دستِ

 (7)کيان است( در ارتباط است.

یِ بودگتاريخی»توان گفت که دو عاملِ بنيادين، فرضية در مقامِ نتيجه می
به ايرانِ عصرِ  شاهنامهشباهتِ ايرانِ . »1بخشد: را قوّت می« شخصيتِ رستم

«. با پهلوانانِ پارتی شاهنامهمُجالستِ رستمِ . »2؛ و (39-36: 1389)انوری « اشکانی
ين رو بوده که قاطبة پژوهشگران و گمان هم از ابی (57-56: 1397)گازرانی 

رجالِ »طور ضمنی( رستم را يکی از نگارانِ ايرانِ باستان، بالصراحه )يا بهتاريخ
؛ 158-159: 1993)شهبازی اند. عصرِ اشکانی معرفی نموده« سياسی يا فرماندهانِ

 (  462: 2008پورشريعتی 

 

 نتیجه

-اساطيری» هایِ ]احتمالیِ[خاستگاه به نظرافکندن پژوهش، اين اصلی هدف

هایِ همسان و بعضاً يکسانِ او با رستم و بررسیِ خصيصه «حماسیِ-تاريخی

 در تبعت اشَ در اقاليم اسطوره، تاريخ و حماسه بود و باهمتايان ايرانی و غيرايرانی

-طبيقیت صورتهمتايانش به و رستم ميان مشابه هایخصيصه پيشين، هایپژوهش

 با حق اگر آيد کهبرمی چنين شواهد، بررسی از. گرفت قرار مداقّه مورد تحليلی

 ماسهح فندوفعلِ پر دنيایِ واردِ اساطيری اصلی از رستم، و باشد «گراياناسطوره»

. ستبازج را او خاستگاه نشانِ «هندی ايندرة» از بايد بسيار احتمال به باشد، شده

 -کميتاً و کيفيتاً- بگذاريم، رستم شخصيتِّ بودگیِتاريخی بر اگر اصل را حال

 رنهايت،د .خواهد بود شاهنامه رستمِ به ايرانی سپهسالارِ ترينشبيه «حرّان سورنایِ»

 که ويمشمی متوجه افکنيم، نظر رستم خاستگاهِ به «محورحماسه» رويکردی با اگر

در  دستان پورِداستانِ  به را شباهت بيشترين ،مهابهاراتهدر  «بهيشمه»رواياتِ 

 ميانِ از بخواهيم که رسدمی نظر به عجولانه نگارندگان، زعمبه. دارد شاهنامه
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 ويّتیه آبشخور عنوانِبه را تن يک تنها -شانگونگونه سرشتِ با- رستم همتايانِ

 واهبِم از و شوندمی تنيده يکديگر در هماره تاريخ و اسطوره چه نماييم؛ معرفی او

بدين اعتبار، بيراه نيست اگر بگوييم که شخصيت رستم، در . مندبهره يکديگر

هایِ تاريخی، اساطيری و حماسی متعددی پديد درازنایِ تاريخ، از تلفيقِ شخصيت

 آمده است.

 

 نوشتپی

. است اشتهد پی در سرکاراتی را و سنکريستن نظير شناسانیايران مخالفتِ البته نظريه ( اين1)

 (43: 1378 سرکاراتی ؛197-195: 1393 سنکريستن. ر.ک بيشتر، توضيحات برای)

 .Hdtرا از نظر بگذرانيد. ) تواريخ( در اين خصوص، روايت هِرودُتوس در کتاب چهارم 2)

4.8-10) 

. «شهوت» و «شکنیپيمان» ،«کشیبرهمن» از اندعبارت که شودمی بزه سه مرتکب ايندرهَ (3)

 چون متعددی سهوهای به اشکارنامه گواه به نيز رستم( 115 ،111 ،107-106: 1383 دومزيل)

 گوشِ ود کندنِ بيخ از» و «سودابه کشتن» ،«بهمن پروردن» ،«افراسياب پور سرخه، به ندادن امان»

 آمد. گرفتار «دشتبان

: 2007)وست اند. خوانده( híranyabāhu) «طلادست» را ايندرهَ آمده، وداها در کهچنان (4)

 ترنجی/بِه» همواره رستمْ که آمده نيز ايران عاميانة ادبياّتِ در( 83: 1387 مطلق پوراسماعيل ؛153

: 1369 شيرازیانجوی. ر.ک) است. داشته دست به را( بوده اندودگلاب عطردانی گويا که) «زرّين

 (213-210: 1388 آيدِنلو ؛25

 يرانی،ا پهلوانانِ برای «مهرايزد» و «ايندره» الگوبودگیِکهن دربارة بيشتر توضيحات ( برای5)

 .39-30: 1393 بهار. ر.ک

 .239-238: 1383؛ حميديان 162-155: 1376( برای نمونه، ر.ک. خطيبی 6)

: 1378 سرکاراتی ويژه ر.ک.است، به وارد هرتسفلد نظرية به که نقدهايی آشنايی با ( برای7)

37-38. 
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 کتابنامه

 . تهران: سخن.1. چپژوهیگفتار در شاهنامهتا حماسه: هفتاز اسطوره . 1388آيدِنلو، سجاد. 

ديهيم هفتاد؛ مهرنامة استاد ، «تيشترِ اوستا، رستمِ شاهنامه. »1397رستمی، حميدرضا. اردستانی
به خواستاری و اشراف محمود فتوحی، سلمان ساکت و ارشاد سرابی، ، دکتر محمدجعفر ياحقی

 .79-55تهران: سخن، صص

 یشرکت سهام :تهران .1چ .ايران و يونان در بستر باستان. 1378 ، محمدعلی.ندوشناسلامی
 انتشار.

 . تهران: سروش.2. چاسطوره، بيان نمادين. 1387مطلق، ابوالقاسم. پوراسماعيل

 . تهران: قطره.1. چهای نورزير آسمانه. 1390. __________

 چشمه.. تهران: 1. چاسطوره، ادبيات و هنر .1398. __________

، 1. ش1، سسيمرغآبادی. ، ترجمة محمود حسن«بخشدربارة لقب تاج. »1373اَليشَن، لئوپارد. 
 .160-135صص

 .یعلم: تهران)مردم و شاهنامه(.  2ج، نامهیفردوس. 1369. دابوالقاسميس ،یرازيشیانجو

 .42-32صص، 78-77درپی، پی2. ش13، سبخارا، «ايران در شاهنامه. »1389انوری، حسن. 

 . تهران: انتشارات فکر روز.3. چجستاری چند در فرهنگ ايران. 1376بهار، مهرداد. 

 پور. گردآورنده و ويراستار: ابوالقاسم اسماعيلاز اسطوره تا تاريخ. 1393. __________
 . تهران: چشمه.8. چمطلق

 ناهيد.: تهران. فردوسی هنر و انديشه بر درآمدی .1383 .سعيد حميديان،

 اسماعيل سرپرستی به .3، جفارسی ادب و زبان دانشنامة ،«رستم. »1388جلال.  مطلق،خالقی
 .342-331فارسی، صص ادب و زبان فرهنگستان: سعادت، تهران

 .3س ،فرهنگستان نامة ،«اسفنديار و رستم داستان از ديگر روايتی». 1376خطيبی، ابوالفضل. 
 .162-155صص ،2ش

 .یفرهنگ یهادفتر پژوهش :تهران .رستم. 1391. ميدارا، مر

 دخت دقيقيان. تهران: قصه.. ترجمة مهدی باقی و شيرينسرنوشت جنگجو. 1383دومزيل، ژرژ. 

 ها(. تهران: توس.: اشکانيان )پارت4جهای گمشده. هزاره .1381رجبی، پرويز. 

 .نو طرح :تهران .يیمزدا خرد در یاسيس ةشياند یمبان. 1370. محمد راد،يیرضا

: تهران .6چ .شاهنامه یهاداستان یشناسشکل: خار رنج تا گل رنگ از. 1392ی. قدمعل ،یسرّام
 .یفرهنگ و یعلم انتشارات شرکت
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 .قطره :تهران .1. چیفارس مقالات دةيگز: شده شکار هایهيسا. 1378. بهمن ،یسرکارات

، نامگايران، «اتيفهلو و اوستا یلاهلاب از باستان رانيا خيتار یازسازب. »1396سودآور، ابوالعلاء. 
 .200-140، صص2. ش2س

 .مهر نييآ در یمباحث با همراه :ارياسفند و رستم داستان یاصل طرح. 1376. روسيس سا،يشم
 .ترايم :تهران

المعارف ةداير مرکز :تهران .مطلقیخالق جلال کوششبه. شاهنامه .1386. ابوالقاسم ،یفردوس
 .یاسلام بزرگ

. تهران: شرکت انتشارات 8الله صفا. چ. ترجمة ذبيحکيانيان. 1393. آرتور امانوئلسن، کريستن
 علمی و فرهنگی.

 . تهران: نشر مرکز.3. چمازهای راز: جستارهايی در شاهنامه. 1388الدين. کزّازی، ميرجلال

سيما سلطانی.  . ترجمةنگاری ايرانیهای خاندان رستم و تاريخروايت. 1397گازرانی. ساقی. 
 . تهران: مرکز.1چ

 .754-742صص ،8ش .2س ،یشناسرانيا ،«شاهنامه یمعن در». 1369. جلال ،ینيمت

 . تهران: نشر آگه.2. چای شاهنامهدرآمدی بر ساختار اسطوره. 1392مختاريان، بهار. 

. تهران: مؤسسة چاپ و انتشارات ای بر رستم و اسفنديارمقدمه. 1342مسکوب، شاهرخ. 
 اميرکبير.

هفتمين همايش ملّی ، «سيمای رستم در ادبياّت عاميانة ايران. »1398مقدّس، اميرحسين. 
 .528-515، صصپژوهی ادبیمتن

فصلنامة ادبيات ، «رستم به ايندرا دگرديسی. »1391نصراصفهانی، محمدرضا و علی صادقی. 
 .268-248، صص28. ش8، سشناختیعرفانی و اسطوره

 .213-195، صص2. ش10، سشناختزبان، «رستم، سرباز مهر. »1398حسن. فارسانی، منظری

، نامهايران، «ست؟ين یذکر یهخامنش و ماد پادشاهان از شاهنامه در چرا. »1363يارشاطر، احسان. 
 .213-191، صص10ش

مؤسسة انتشارات  :تهران . گزارش ابراهيم پورداود. ويراست نو از فريد مرادی.1394، هايشت
 .نگاه
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